
كرده بودند. او مردي بلند قامت و  خوش هيكل بود و چشماني زاغ 
داشت و بيش تر وقتش را صرف تفريح و خوشگذراني مي كرد. به 

خلاف او، پهلوان عسكر، مردي سيه چرده بود و چشماني قهوه اي 
داشت. چهره ي صميمي و اندام پولادينش، حكايت از تلاش 

و رنج و مشقت كار كشاورزي مي كرد. 
صداي شيپور و طبل قطع نمي شد. ثانيه ها به 

پر  لحظه هاي  جمعيت  مي گذشتند.  كندي 
ناگهان  مي گذاشت.  سر  پشت  را  انتظاري 

صداي بلندگو بلند شد: «دو پهلوان بزرگ 
گيلان براي كشتي گرفتن وارد ميدان 

مي شوند.» 
فرا  را  ورزشگاه  سنگيني  سكوت 
گرفت. نفس ها در سينه حبس شد. 
كسي جرأت سخن گفتن نداشت. 
پهلوان  «اول،  داد:  ادامه  بلندگو 
پهلوان  گيلان،  نيرومند  و  نامي 
صَفَر، از رشت. دوم، پهلوان نامي 
و شايسته گيلان، پهلوان عسكر، 

از باركو سراي لنگرود.» 
دو پهلوان، به ترتيب با پرش هاي 
گذاشتند.  ميدان  به  پا  مخصوصي 
نوارهاي  با  چسبان  شلوارهاي 

و  جذابيت  بر  زركوب  و  رنگارنگ 
ابهت آنان مي افزود. زانوي راست خود 

را رو به قبله به خاك نهادند و با انگشت 
سبابه ي راست زمين را ـ به  علامت تبرك 

ـ بوسيدند. بعد به سرعت برخاستند و به رسم 
احترام به تماشاچيان، پرش هاي زيبايي را در چهار 

سوي ميدان اجرا  كردند. سپس به صورت يكديگر 
بوسه زدند. آنگاه، كشتي آغاز شد. 

مشت هاي  و  بودند،  دوخته  هم  چشم  در  چشم  پهلوان  دو 
سنگيني را بر پيكر يكديگر مي كوبيدند. جمعيت در سكوت مطلق 
بود، و تنها صداي مشت هاي پهلوانان به گوش مي رسيد. لحظه ها به 
دنبال هم مي دويدند و دقايق با تعجب در كنار هم قرار مي گرفتند. 

ميدان.  و  بود  پهلوان  بود.  كرده  فراموش  را  زدن  پلك  چشم ها 
اضطراب سايه ي سياه خويش را بر چهره ي ورزشگاه افكنده بود؛ و 

زمان براي ثبت لحظه ها لحظه شماري مي كرد. 
پهلوان عسكر، با نواختن چند مشت پي درپي به حريف، به زير او 

چون  شهدا  مزار  مي گذرم،  كه  روستا  قبرستانِ  كنار  از 
چلچراغي در بين ديگر قبور، در چشمانم مي درخشند. باد 
پرچم هاي مزار را مي تكاند و آنها را به همراهي با خود فرا 
مي خواند. چهره ي شكسته و آرام پيرمردي نگاهم را به سوي 
خود مي كشد. هنوز بدنش خميده نشده است و با سينه اي 
و  چابكي  نشان دهنده ي  كه  مي رود  راه  استواري  با  ستبر، 
مشكلي  كار  او  شناختن  اوست.  گذشته ي  دوران  پهلواني 
نيست، همه ي اهالي او را مي شناسند: پهلوان عسكر، بزرگ 

پهلوانِ گيلان. 
نمي خواهم  ولي  مي روم،  جلو  مي نشيند.  قبري  سر  آرام 
قبر  و  او  به  مي ايستم.  كناري  در  بزنم.  هم  به  را  خلوتش 
چشم مي دوزم. ذهنم به گذشته ها مي رود، به سال هاي ايام 

نوجواني... 
از شروع مسابقات ده روزي مي گذشت. پهلوانان نامي، از 
سراسر گيلان، براي كشتي «گيله مردي1» دعوت شده بودند. 
در پايان اين كشتي ها، بزرگ ترين پهلوانِ گيلان شناسايي 

مي شد و يك رأس اسب زيبا به او جايزه مي دادند. 
ورزشگاه «باغ  در  نهايي  كشتي  كه  بود  شده  اعلام  قبلاً 
رضوان» شهر رشت برگزار مي شود. زمان موعود فرا رسيد. 
اواسط تابستان، چند ساعتي از شب گذشته، انبوهِ جمعيت از 
ساعت ها قبل ميدان مسابقه را تسخير كرده بودند. مردم با 
اشتياق فراوان براي تماشاي صحنه هاي كشتي، لحظه شماري 
مي كردند. نوازندگان، در ساز بادي مي دميدند و طبالان، بر 

طبل مي كوفتند. 
در اين شور و شعف، صداي بلندگوي ورزشگاه به حاضران 
مژده داد كه پهلوانِ محبوبِ گيلان و مازندران، پهلوان عسكر، 
وارد ورزشگاه شده است. جمعيت حاضر از جا برخاستند و 
پهلوان عسكر را تشويق كردند. همه يكصدا مي گفتند: «پهلوان 

عسكر! پهلوان عسكر! پهلوان عسكر!...» 
و  بود  نگذشته  عسكر  پهلوان  آمدن  از  دقيقه اي  چند 
تماشاگرها هنوزدرجاي خود آرام نگرفته بودند كه يكمرتبه 
فرياد جمعيتي كف زنان همراه با سوت، بوق ماشين و موتور 

و زنگ دوچرخه، نظم ورزشگاه را به هم زد.
مجدداً بلندگوي ورزشگاه به صدا در آمد: 

«پهلوانِ ورزشگاه و نيرومند، پهلوان صَفَر، با مشتاقان خود 
وارد ورزشگاه مي شود.» 

جمعيت حاضر در ورزشگاه او را نيز تشويق كردند. 
طرفداران پهلوان صفر  او را از منزل تا ورزشگاه بدرقه 
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رفت و بي درنگ او را بلند كرد و بالاي سر خود چرخاند، ولي در 
آن لحظه، مردانگي را فراموش نكرد و پهلوان صفر را آرام به زمين 

كوفت؛ و عنوانِ «بزرگ پهلوان گيلان» را در آغوش كشيد. 
در ميان جمعيت هنگامه اي در گرفت. پهلوان عسكر، توسط مردم 

با احترام به زادگاهش، روستاي باركوسرا، رسانده شد. 
اهالي روستا، پهلوان را در آغوش مي كشيدند و با نقل و 

نبات از او استقبال كردند. 

چند سال بعد، پهلوان صَفَر يكي از مريدان پهلوان  
عسكر شد و سال هاي زيادي را در ركاب او كشتي 
گرفت. پهلوان عسكر نيز يكي از پهلوانان بزرگ و 
شكست ناپذير گيلان و مازندران شد و مدت سي 
سال كشتي گرفت. او سرانجام پهلوان ديگري 
را در دامان خود پرورش داد، كه فرزندش 

«جمال» بود. 
جمال، در سال 1362 به ميدان جنگ 
رفت و در «جزيره ي مجنون» در نبردي 
سخت با دشمن بعثي، آنان را بر زمين 
و  رسيد  شهادت  به  نيز  خود  و  كوفت 

بازوبند پهلواني را از پدر دريافت كرد...
به اين ترتيب «پهلوان عسكر» فرزندش 
«شهيد جمال» را به جانشيني خود برگزيد. 

پهلوان دستي بر زانوانش مي گيرد و از سر 
قبر بر مي خيزد. اشك در چشمانش حلقه زده است. 
پاهايم ياري نمي دهند جلو بروم و سلامي بكنم. از دور 

به او مي نگرم؛ هنوز محكم و استوار راه مي رود...

1ـ كشتي «گيله مردي» در سراسر گيلان و بخش اعظم استان مازندران 
رواج دارد. در  اين كشتي سن و وزن شركت كنندگان مطرح نيست. پيش از كشتي 
نهايي، پهلوانان دور ميدان قدم مي زنند و آزادانه حريف خود را انتخاب مي كنند. پهلوانان 
شلوارهاي بسيار زيبايي را كه مخصوص پهلواني است. مي پوشند. شلوارها به بدن مي چسبد و 

پوشيدن پيراهن يا زيرپوش ممنوع است براي همين ورود زنان به محل كشتي قدغن است. 
در اين كشتي دو حريف با نواختن مشت بر پيكر يكديگر، فنون مخصوصي را به اجرا در مي آورند؛ 
و ممكن است ضربه مشت، حريف را نقش زمين كند. مشت زدن در اين كشتي به خاطر اين است 
كه دلاوري و شجاعت به اوج برسد هرگاه با ضربه مشت، تعادل پهلواني به هم خورد، فرصتي براي 

پهلوان ديگر به دست مي آيد تا حريف را به زمين بكوبد. 
در كشتي گيله مردي، هر گاه زانو و آرنج قسمت هاي ديگر بدن با زمين تماس پيدا كند، شخص 

كشتي را باخته است.
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